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جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى

را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى

مبداى اختراع ماشین هاى  اتومات صرافى و دبت کارت ها در جهان به دهه 1960 میلادى برمى گردد. افراد زیادى در این راستا تلاش 
نمودند تا زمینۀ تشکیل و استفاده از ماشین هاى اتومات صرافى را فراهم نمایند، برخى از آنها به نتایجى هم دست یافتند، اما  بر سر ثبت این 
اختراع به نام یک فرد اختلافات زیادى ایجاد گردید، سرانجام بعد از کشمکش هاى زیاد این اختراع به نام یکى از انجنیران انگلیسى کارمند 
شرکت صنایع اسمیت با همکارى یکى از شرکت هاى سیف سازى به نام (CHUBB)  به ثبت رسید.  ولى نخستین ماشین صرافى اتومات به 
شکل امروزى، به صورت همزمان در کشورهاى آمریکا، انگلستان، جاپان و سویدن نصب گردید و مورد استقبال شدید تاجران ملى کشورهاى 

نامبرده قرار گرفت.

نخستین ماشین صرافى اتومات در سال 1966 در توکیو پایتخت جاپان به فعالیت آغاز کرد. در این ماشین پول توسط کارت اعتبارى به 
گیرنده  پرداخت مى شد، اما مشتریان دسترسى به حساب خود نداشتند. این ماشین در جهان  کم نظیر بود. نخستین ماشین صرافى که با ماشین 
  IBM  2948  نام داشت  و از طریق بانک لیالد در سال 1972 در اسکس انگلستان نصب شد. شرکت هاى IBM  ،هاى امروزى مشابه بود

2948  و  NCR  ماشین هاى صرافى مدرن را  عرضه نمودند.

با ارزشترین ماشین ATM   جهان گلدتوگو نام دارد که در ابوظبى یکى از ایالت هاى امارات متتحدة عربى نصب شده و از طلا ساخته شده 
است.  این ماشین، پول نه بلکه  سکه هاى 10 گرامى طلا تحویل مى دهد و هر 10 دقیقه بعد نرخ طلا و ارز را بیان مى کند. این ماشین توسط 

یکى از دانشمندان آلمانى به نام توماس گیسلر ساخته شده است.

یعنى بعد از تشکیل حکومت موقت و تشکیل بانک هاى خصوصى، بانکدارى الکترونیک  و استفاده از دبت کارت ها  در افغانستان اخیراَ 
و ماشین هاى خودکار صرافى رونق یافت. گرچه این محصول هنوز در افغانستان همگانى نشده، اما بسیارى از مردم به ویژه تاجران ملى در 
شهرهاى بزرگ افغانستان به صورت مرتب از این کارت ها در انجام معاملات بانکى خود استفاده مى نمایند. همین طور  در برخى از فروشگاه 

هاى بزرگ کشور که مجهز به ماشین هاى  POS  هستند، پول خریدارى خود را از این طریق پرداخت مى نمایند. 

کاهش هزینه چاپ پول،  جلوگیرى از ضیاع وقت و  مراجعه به بانکها، کاهش ترافیک و آلودگى هوا، تامین امنیت مالى دارنده کارت، آرامش 
خاطر از نظر دسترسى به پول در ساعات و روزهاى رخصتى، جلوگیرى از حمل پول و جلوگیرى از سرقت یا مفقود شدن وجه نقد، جلوگیرى از انتقال 
بیماریهاى واگیردار در اثر تماس با اسکناس هاى مستعمل و آلوده، سهولت در خرید و بى نیازى از شمارش وجه نقد، از مزایاى عمدة دبت کارت ها 

و وجود ماشین هاى صرافى اتومات به شمار مى روند.

حالا غصنفر بانگ براى رضایت هر چه بیشتر  مشتریان خویش  خدمات Af Pay را عرضه نموده است.  با کارت  Af Pay  مشتریان محترم 
 Afghanistan Payment با فیس اندك پول دریافت کنند. مشروط بر اینکه به شبکه (ATM) مى توانند هر لحظه از تمام ماشین هاى
systems  وصل باشد.  البته با این کارت در یک روز پنج بار مى توانند از حساب خود پول دریافت نمایند. که مجموع برداشت هاى مشترى تا 

50000  افغانى و یا  1000 دالر امریکائى مى شود.

سخن ماه
نقش کارت  Af Pay  غضنفر بانک در توسعۀ تجارت



جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى
در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد

بسم االله الرحمن الرحیم

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.
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جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى

را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى

را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جلالت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میلادى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تلاش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با ملاحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان بالاى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادلانه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعلامیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طولانى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حملات بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان مللِ مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جلالتمآ ب میروسلاو لاجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جلالتمآب  تلاش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جلالتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصلاحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعلامیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصلاح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعلام  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایالات متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایالات متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین الافغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسلامى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تلاش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طولانى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقلال ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصلاحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میلادى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصلاح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طولانى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پلان ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طولانى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه مولاناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پلان ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصلاحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.
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خلاصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکلات  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
ملاحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکلات 
اقداماتى لازم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دلایل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسلام زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضلات  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادلانۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسلامى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطلاق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادلانه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تلاوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حلال و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتلافى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعلام 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بلاکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حلال خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تلاوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناءً 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
بالاى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سلامت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسلام تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخلاقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تلاوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتاً مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخلاقى و ایمانى این معضلات 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریباً  طى  اسلامى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسلامى  بمسایل  لازمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناءً به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسلامى اگرچه خود 
معتقد به اسلام و نظام اسلامى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کالا) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسلامى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسلامى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسلام) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسلام  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعاً نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر لااقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طلا و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعاً ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت

سرمحقق عبدالبارى راشد
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خلاصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکلات  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
ملاحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکلات 
اقداماتى لازم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دلایل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسلام زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضلات  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادلانۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسلامى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطلاق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادلانه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تلاوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حلال و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتلافى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعلام 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بلاکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حلال خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تلاوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناءً 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
بالاى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سلامت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسلام تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخلاقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تلاوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتاً مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخلاقى و ایمانى این معضلات 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریباً  طى  اسلامى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسلامى  بمسایل  لازمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناءً به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسلامى اگرچه خود 
معتقد به اسلام و نظام اسلامى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کالا) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسلامى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسلامى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسلام) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسلام  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعاً نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر لااقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طلا و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعاً ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت
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خلاصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکلات  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
ملاحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکلات 
اقداماتى لازم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دلایل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسلام زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضلات  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادلانۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسلامى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطلاق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادلانه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تلاوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حلال و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتلافى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعلام 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بلاکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حلال خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تلاوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناءً 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
بالاى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سلامت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسلام تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخلاقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تلاوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتاً مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخلاقى و ایمانى این معضلات 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریباً  طى  اسلامى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسلامى  بمسایل  لازمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناءً به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسلامى اگرچه خود 
معتقد به اسلام و نظام اسلامى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کالا) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسلامى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسلامى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسلام) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسلام  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعاً نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر لااقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طلا و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعاً ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلماً براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حلال، 
چه حرام تلاشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضاً 
الله بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق االله بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى علاوه بر تزکیۀ 
نفس رأساً در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسلام در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسلام  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت االله. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و بالآخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء االله 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضاً الله 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تلاوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تلاوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بلاغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کاملاً و مطلقاً معنوى، اخلاقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول االله (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخلاقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه لازم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کلاً  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتماً ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادلانه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتلاى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخلات  و  تصرفات  بر  علاوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسلامى عدم توجه خود مردم از راهِ همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصاً اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکلات اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسلامى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعاً 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

الآن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعاً مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، لاجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طلا، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعاً صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعاً 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک سالانه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از لایه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلماً روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصلاً نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادلانۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خلافت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسلامى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و بالآخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غلامانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیلات عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقیناً دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقلام بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعاً مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسلام آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکلات فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  بالآخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  بالآخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسلامى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با ملاحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل سالانه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى والاى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت لازم مى افتد تا این بخش حق االله (حصۀ 
الاجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیلات ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى سالانه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکلات موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء االله.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلماً براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حلال، 
چه حرام تلاشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضاً 
الله بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق االله بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى علاوه بر تزکیۀ 
نفس رأساً در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسلام در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسلام  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت االله. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و بالآخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء االله 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضاً الله 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تلاوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تلاوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بلاغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کاملاً و مطلقاً معنوى، اخلاقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول االله (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخلاقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه لازم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کلاً  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتماً ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادلانه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتلاى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخلات  و  تصرفات  بر  علاوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسلامى عدم توجه خود مردم از راهِ همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصاً اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکلات اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسلامى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعاً 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

الآن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعاً مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، لاجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طلا، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعاً صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعاً 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک سالانه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از لایه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلماً روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصلاً نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادلانۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خلافت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسلامى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و بالآخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غلامانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیلات عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقیناً دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقلام بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعاً مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسلام آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکلات فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  بالآخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  بالآخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسلامى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با ملاحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل سالانه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى والاى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت لازم مى افتد تا این بخش حق االله (حصۀ 
الاجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیلات ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى سالانه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکلات موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء االله.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلماً براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حلال، 
چه حرام تلاشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضاً 
الله بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق االله بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى علاوه بر تزکیۀ 
نفس رأساً در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسلام در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسلام  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت االله. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و بالآخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء االله 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضاً الله 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تلاوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تلاوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بلاغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کاملاً و مطلقاً معنوى، اخلاقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول االله (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخلاقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه لازم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کلاً  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتماً ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادلانه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتلاى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخلات  و  تصرفات  بر  علاوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسلامى عدم توجه خود مردم از راهِ همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصاً اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکلات اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسلامى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعاً 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

الآن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعاً مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، لاجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طلا، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعاً صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعاً 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک سالانه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از لایه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلماً روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصلاً نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادلانۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خلافت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسلامى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و بالآخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غلامانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیلات عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقیناً دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقلام بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعاً مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسلام آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکلات فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  بالآخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  بالآخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسلامى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با ملاحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل سالانه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى والاى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت لازم مى افتد تا این بخش حق االله (حصۀ 
الاجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیلات ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى سالانه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکلات موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء االله.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلماً براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حلال، 
چه حرام تلاشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضاً 
الله بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق االله بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى علاوه بر تزکیۀ 
نفس رأساً در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسلام در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسلام  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت االله. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و بالآخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء االله 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضاً الله 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تلاوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تلاوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بلاغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کاملاً و مطلقاً معنوى، اخلاقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول االله (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخلاقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه لازم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کلاً  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتماً ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادلانه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتلاى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخلات  و  تصرفات  بر  علاوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسلامى عدم توجه خود مردم از راهِ همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصاً اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکلات اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسلامى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعاً 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

الآن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعاً مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، لاجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طلا، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعاً صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعاً 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک سالانه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از لایه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلماً روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصلاً نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادلانۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خلافت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسلامى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و بالآخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غلامانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیلات عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقیناً دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقلام بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعاً مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسلام آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکلات فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  بالآخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  بالآخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسلامى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با ملاحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل سالانه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى والاى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت لازم مى افتد تا این بخش حق االله (حصۀ 
الاجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیلات ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى سالانه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکلات موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء االله.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلماً براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حلال، 
چه حرام تلاشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضاً 
الله بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق االله بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى علاوه بر تزکیۀ 
نفس رأساً در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسلام در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسلام  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت االله. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و بالآخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء االله 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضاً الله 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تلاوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تلاوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بلاغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کاملاً و مطلقاً معنوى، اخلاقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول االله (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخلاقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه لازم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کلاً  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتماً ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادلانه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتلاى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخلات  و  تصرفات  بر  علاوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسلامى عدم توجه خود مردم از راهِ همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصاً اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکلات اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسلامى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعاً 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

الآن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعاً مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، لاجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طلا، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعاً صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعاً 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک سالانه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از لایه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلماً روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصلاً نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادلانۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خلافت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسلامى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و بالآخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غلامانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیلات عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقیناً دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقلام بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعاً مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسلام آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکلات فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  بالآخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  بالآخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسلامى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با ملاحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل سالانه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى والاى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت لازم مى افتد تا این بخش حق االله (حصۀ 
الاجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیلات ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى سالانه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکلات موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء االله.
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